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ُ ٱ ﴿ هُمۡ  بهِِمۡ  زئُِ تَهۡ �سَۡ  �َّ  ﴾١٥ مَهُونَ َ�عۡ  نهِِمۡ َ�ٰ طُغۡ  ِ�  وََ�مُدُّ
 .]15: ة[البقر

گذارد تا در طغیان خویش  گیرد و ایشان را وامی خدا آنان را به سخریه می«
 .»سرگردان بمانند!



 
 

شوند براي آنکه  اند که حاضر می آوري و شهرت برخی از مردم تا آنجا تشنۀ نام«
مورد تمسخر قرار دهند! حقیقت آنستکه این ترین امور را  ساي پیدا کنند، مقد آوازه

کنند و چون ایمان  شود که آنها در خود احساس می روحیه، از حقارت شدیدي ناشی می
توانند احساس مزبور را از راه درك عظمت خداوند جبران  راستینی به خدا ندارند نمی

ین توجه پرشکوه، تعالی بخشند، بدین جهت با اهانت به کنند و نفس خود را بوسیلۀ ا
مقدسات دینی یا توهین به بزرگان دین، ناخودآگاه خودشان را برتر از همۀ امور مقدس و 

کنند، یعنی این بیچارگان با همۀ ذلتّ نفس،  والاتر از تمام بزرگان و پیامبران وانمود می
ت که در پیشگاه حقیقت، سزاوار تمسخر و در بطور ناخودآگاه ادعاي خدایی دارند! اینس

ُ ٱ﴿ خوانیم خور تحقیرند چنانکه در تنزیل ربانی می هُمۡ  بهِِمۡ  زئُِ تَهۡ �سَۡ  �َّ  نهِِمۡ َ�ٰ طُغۡ  ِ�  وََ�مُدُّ
 ﴾١٥ مَهُونَ َ�عۡ 

 هوالعليم الحكيم



 
 

 پیشگفتار 

هایی به گذشته باز  زمین نگاشته تا لحظه مغرب این رسالۀ کوتاه در نظر اول براي 
در آن دیار چگونه با تهمت و افتراء به پیامبر » اسلامشناسی«گردند و ملاحظه کنید که 

بزرگ اسلام آغاز شد. و آنگاه به چه صورت محقّقان غربی به مرحلۀ بیداري و آگاهی 
سپس توجه کنند که رسیدند و راه پیشرفت و ترقی را در شناخت اسلام پیمودند. و 

تصمیم گرفتند که » آیات شیطانی«چگونه دستهاي آشکار و پنهان با تشویق نویسندة 
اسلامشناسی را در غرب دوباره به گذشتۀ تاریک و دور از آگاهی بازگردانند و گزارش 

 را با افتراء و استهزاء درآمیزند تا به مقاصد سیاسی خود نزدیک شوند. صسیرة پیامبر
سلمان «تهیۀ این رساله آنست که مردم غرب بیش از پیش دریابند که کار مقصود از 

، نوعی توطئه سیاسی است و از عالم دانش و تحقیق فاصلۀ بسیار دارد و کتاب »رشدي
هاي ظاهراً  وي حتیّ در کنار آثار برخی از خاورشناسان مغرض که در عصر ما به تلاش

 گیرد. اند، قرار نمی لمی برخاستهع
اسب دیده شد که رسالۀ حاضر در کشور عزیز خودمان نیز انتشار یابد تا به سپس من

 می را در این ماجري بالاتر برد.یاري خداوند دانا، سطح آگاهی عمو
آیات «رسد اینست که کتاب  اي که گفتن آن در این پیشگفتار لازم به نظر می نکته
اثر سلمان رشدي به سبکی تخیلی و غیر مستند نگاشته شده و بقول خود » شیطانی
اش، کاري رؤیاگونه است! بنابراین، ارزش آن را ندارند که متن این کتاب صفحه  نویسنده

وثقّ تاریخی، مقایسه و نقد گردد. آنچه در این رساله به صفحه گزارش شود و با مدارك م
هاي شیطانی سلمان رشدي در نگارش کتاب  مورد بحث قرار گرفته نقد ترفندها و انگیزه

خود بوده است تا معلوم شود که کتاب مزبور چه جایگاه حقیري را در عالم تحقیق حائز 
بلکه تا حدي ق لازم نبود است و براي اثبات این حقارت، نگارش کتابی ضخیم و پرور

 نمود!. می» نقض غرض«
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از خداوند دانا و توانا که پشتیبان حقایق و امید حقجویان عالم است درخواست 
اثر  ، بی پرستان را همواره بدست مدافعان حق گرایان و شیطان هاي باطل کنم که نیرنگ می

 یت پاکان و قدرت نیکان بیافزاید.سازد و بر جمع
 هجري شمسی 1368هجري قمري برابر با  1410تجریش، 

مصطفی حسینی طباطبائی



 
 

 ��م االله ا����ن ا����م
ستایم که رحمتش همه چیز را فرا گرفته، و قدرتش همۀ کائنات را  خدایی را می

نیاز از او نیست و هیچ نیرویی در برابر  بیمقهور ساخته هیچ موجودي در وجود و بقاء 
 ترین تاب مقاومت ندارد. انش، کوچککمترین فرم

هاي استوار، تاریخ بشریت را  و بر همۀ پیامبران وي که با دلهاي پرفروغ و اراده
 فرستم. دگرکون کردند و به زندگی مادي انسان، روح و معنا بخشیدند درود می

 دشمنی دیرینه با اسلام!

ترین نام براي کتاب  که اتفاقاً مناسب - او» آیات شیطانی«راي سلمان رشدي و ماج
داند که این  رود! اینروزها تقریباً به همه جا رسیده ولی همه کس نمی وي بشمار می
هاي گذشته  زمین نیست، دشمنان غربی اسلام از قرن اي نو درآمد در مغرب ماجري، پدیده

خر را در رویارویی با اسلام پیش گرفتند و مکرّر سلمان تاکنون بارها راه اهانت و تمس
اند ولی همیشه در پایان کار دچار خسارت شده و  ها از میان ایشان به ظهور پیوسته رشدي

 اند!. به نتیجۀ معکوس رسیده
اي دربارة پیامبر پاك  هاي دروغین و زننده هاي صلیبی، مسیحیان افسانه پس از جنگ

ساختند و پرداختند به امید آنکه از این راه چهرة اسلام و فرهنگ مسلمانان را  صاسلام
زشت و تنفرّانگیز جلوه دهند. در صورتیکه قرآن کریم برخلاف این روش، به مسلمین 

عدالتی در حقِ آن گروه  اي، آنها را به بی سفارش کرده است که مبادا دشمنی با دسته
 فرماید: خود بپیمایند چنانکه می ارة مخالفانانصافی را درب بکشاند و راه بی

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ  كُونوُا ِ  مِ�َ قَ�َّ َّ�ِ  ٓ ِ  ءَ شُهَدَا  ٱب

ٰٓ  �ٍ قَوۡ  انُ  َٔ شََ�  رمَِنَُّ�مۡ َ�ۡ  وََ�  طِ� قِسۡ لۡ َ�َ 
 َّ�

َ
ْۚ َ�عۡ  � ْ عۡ ٱ دِلوُا قۡ  هُوَ  دِلوُا

َ
ْ ٱوَ  وَىٰۖ للِتَّقۡ  رَبُ أ ۚ ٱ �َّقُوا َ َ ٱ إنَِّ  �َّ َّ�  ۢ  .]8: ة[المائد ﴾٨ مَلوُنَ َ�عۡ  بمَِا خَبُِ�
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اید، براي خدا بپاخیزید و به عدالت گواهی دهید و دشمنی با  اي کسانیکه ایمان آورده«
تر است و  گروهی شما را به بی عدالتی دربارة آنان وادار نکند. عدالت ورزید که به تقوي نزدیک

 .»کنید آگاه است بپرهیزید که خداوند از کارهایی که میاز نافرمانی خدا 

هاي صلیبی، مکررّ  این آموزش، چنان در روحیۀ مسلمانان مؤثرّ افتاد که در همان جنگ
ها چون اورشلیم را بتصرّف  آثار نیک و ثمرات پسندیدة خود را نشان داد. مثلاً صلیبی

انداختند ولی مسلمین هنگامیکه اورشلیم را درآوردند و در سراسرِ شهر، سیل خون به راه 
از صلیبیون باز پس گرفتند، سفارش کتاب آسمانی و پیامبر گرامی خود را از یاد نبردند و 

اند و  دست بخون مردم شهر نیالودند چنانکه مورخان غربی به این فضیلت گواهی داده
 نویسد:  می» لیبیهاي ص تاریخ جنگ«بعنوان نمونه، استیوِن رانسیمان در کتاب: 

مردان پیروز، افرادي شریف و با مروت بودند. درست در همانجا که در هشتاد و «
هشت سال پیش فرنگیان از دریاي خون گذشتند حتیّ یک خانه به یغما نرفت و به یک 

ها را زیر نظر گرفتند  ها و دروازه الدین، سربازان خیابان جاندار آسیب نرسید. به امر صلاح
 .1»اندازي احتمالی به جان و مال مردم جلوگیري بعمل آوردند هر گونه دستو از 

کرد  این رفتار جوانمردانه، نتیجۀ تعالیم پیامبر اسلام بود که به پیروان خود سفارش می
حتی در نبرد با دشمن، جانب عدالت و کرامت را از یاد نبرند و تسلیم قساوت محض 

هاي خود را با  نامه تهمت نبندند و قراردادها و اماننشوند و به دشمنان خویش افتراء و 
 بیادگار مانده است. صآنان محترم شمرند چنانکه آثار فراوانی در اینباره از پیامبر اسلام

ولی متأسفانه مسیحیان متعصب، از دروغپردازي دربارة مسلمانان و توهین و تهمت به 
 اند. پیامبر ارجمند ایشان در طول تاریخ دریغ نداشته

کردند که  در قرون وسطی گاهی پیامبر اسلام را اُسقفی رومی (کاردینال) معرفّی می
چون به مقام پاپی نائل نشد، به عربستان گریخت و آیینی ناصواب بنیان نهاد!! چنانکه این 

از قول گزارشگران مسیحی نقل » فرهنگ تاریخی و فلسفی«افتراي رسول را پِیربلِْ در 

                                           
  .544هاي صلیبی، ترجمه منوچهر کاشف، جلد دوم صفحه  تاریخ جنگ -1
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آید و  از مسلمّات تاریخی به شمار می صاینکه اصل و نَسب پیامبر عربی. با 1کرده است
 دارد. جز افراد مغرض یا بیمار، کسی در اینباره کمترین تردیدي روا نمی

وفات پیامبر اسلام از «کند که:  ژیبرِدونوُژوان، مورخ دروغپرداز مسیحی حکایت می
!) از همینرو، آشامیدن شراب و (!گرفت و خوکها پیکر او را خوردند شدت مستی صورت

 .2»!!خوردن گوشت خوك در اسلام تحریم شد
دانسته که آشامیدن شراب و خوردن گوشت  کنم این مردك دروغزن نمی گمان نمی

تحریم شده بود و آیات مربوط به آندو، بصراحت  صخوك در زمان حیات پیامبر اسلام
خبر نداشته که پیامبر بزرگ اسلام، کنم واقعاً او  در قرآن کریم آمده است و فکر نمی

هنگامی وفات کرد که هزاران تن پیروان جدي و سربازان مجاهد داشت که پیکر او را 
محترم شمردند و گروه گروه بر وي نماز گزاردند و خاندانش با احترام تمام او را دفن 

 .اهد!خو شناسد و مدرك و مأخذ نمی کردند ولی افتراء و تهمت، دلیل و برهان نمی
هاییکه در عصر شکسپیر میان مردم انگلستان دربارة پیامبر اسلام و  ها و افسانه دروغ

آمده  4تألیف چیوه» 3هلال و گل سرخ«مسلمانان رواج داشت در فصل نهم از کتاب: 
کند تا چه رسد به آگاهان از تاریخ اسلام و  زده می آگاه! را حیرت که خوانندة نیمه 5است

 .صسیرت پیامبر تعالیم قرآن و
اي را معرفّی کرده که در حدود سال  رساله بکِینگاماخیراً یکی از پژوهندگان غربی به نام 

قرآن، کتاب قانونِ «میلادي در لندن به چاپ رسیده است. در آغاز رسالۀ مزبور عنوان:  1515
نویسد:  خورد، نویسندة جاهل بلکه مغرض این رساله در خلال آن می به چشم می»!! ترُکان

از دیدگاه اسلام، بهشت «نویسد:  و باز می»!! شناسند مسلمانان، عیسی را بعنوان خدا می«

                                           
1- Dictionnaire historique et Philosophique  م، صفحه896جلد دو.  
 رجوع کنید. 19نوشته مهندس مهدي بازرگان، صفحه » مسئله وحی«به کتاب  -2

-3 The Grescent the Rose 

4- Chew  
 ، از این کتاب نگاه کنید.1965چاپ نیویورك  451تا  387 به صفحه -5
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مسلمان، هفت «و همچنین آورده است: »!! باشند  جایگاه مردانی است که ده همسر برگزیده
 در کتابخانۀ» قرآن«اکنون تحت عنوان  و این رسالۀ فخیمه! هم»!! گیرند ماه در سال را روزه می

. البته کافیست که کسی یکبار بطور 1شود بندي شده و نگاهداري می موزة بریتانیا موضوع
 بسیار سطحی، قرآن کریم را مطالعه کند تا از این همه دروغگویی به شگفت آید.

منتسکیو که از فلاسفه و قانونگذران شهیر غرب در نیمۀ اول قرن هیجدهم به شمار 
غهاي شاخدار! را در آثار خود تکرار نموده و مسؤولیت صحت اي از این درو رود، پاره می

آنجا که از تأثیر هواي  2»القوانين روحُ «آنها را به عهده گرفته است. وي در کتاب مشهور 

پرِیدو «نویسد:  گوید بعنوان شاهد بر بلوغ زودرس زنان، می گرم در بلوغ جنسی سخن می
در سنّ پنج سالگی به حباله نکاح در  که وي خدیجه راگوید  در شرح حال محمد می

 .3»!!آورد و در هشت سالگی با وي همخواب شد
اساس را که مخالف شواهد روشن تاریخ است به بهانۀ  آنگاه منتسکیو، این افسانۀ بی

 نویسد:  پذیرد و می رسند، می آنکه در کشورهاي گرمسیر، زنان زودتر به بلوغ جنسی می
 .4»!!سالگی پیر هستند گرمسیر، در سنّ بیست این است که زنهاي کشورهاي«

چون  -علیها السلام-گمان ندارم که لازم باشد یادآوري کنم باتّفاق مورخان، خدیجه 
 سال داشت و زنی بیوه بود. 40دود درآمد ح صبه همسري محمد

اینها چند نمونه از آگاهی و انصاف! دشمنان غربی اسلام در قرون گذشته است، 
و آیین او که تاریخ بشر را  صاست از گزارش آنان دربارة پیامبر اسلام هایی نمونه

 افکنده است، آري بقول قرآن کریم:متحول ساخته و بر جهان معرفت و اخلاق پرتو 

                                           
 بنگرید. 488اثر دکتر عبدالهادي حائري، صفحه » گران ایران نخستین رویاروییهاي اندیشه«به کتاب:  -1
2- Esprit des Lois 

  .432، ترجمه علی اکبر مهتدي، صفحه القوانين روح -3

  .433صفحه، ترجمه علی اکبر مهتدي، القوانين روح -4
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﴿ ٰ عۡ  هُوَ  رَ�َّكَ  إنَِّ  مِ� علِۡ لۡ ٱ مِّنَ  لغَُهُممَبۡ  لكَِ َ�
َ
عۡ  وَهُوَ  ۦسَبيِلهِِ  عَن ضَلَّ  بمَِن لَمُ أ

َ
 بمَِنِ  لَمُ أ

 .]30[النجم:  ﴾٣٠ تَدَىٰ هۡ ٱ
هاي دانش ایشان! همانا خداي تو بر آنانکه از طریق او گمراه شدند و نیز بر  اینست منت«

 .»آنانکه ره یافتند، آگاهتر از هر کس است



 
 

 صولتر و پیامبر اسلام

دانش، شایع بود  عوام و بیآور غربیان در گذشته نه تنها میان مردم  هاي شگفت تهمت
شد و در حقیقت همین  بلکه از زبان برخی متفکران و دانشمندان ایشان نیز شنیده می

انگیختند و  برمی صالناّس را بر ضد پیامبر والامقام اسلام خواص بودند که عوام
 ها را مضاعف سازند. ادند تا تهمتد دستاویزي بدست آنان می

وشنفکران، یکی ولتر فیلسوف و نویسندة فرانسوي بود که از از جملۀ این متفکرّان و ر
خوداري نورزید تا  صابراز مخالفت و اهانت نسبت به مقام قُدسی پیامبر بزگوار اسلام

میلادي  1742ترتیب داد و آنرا به سال  1»محمد یا تعصب«اي با عنوان:  آنجا که نمایشنامه
را آماج انواع  صدر پاریس به معرض نمایش گذاشت و در خلال آن، پیامبر پاك خدا

ها قرار داد. نمایشنامۀ ولتر را یکی از محققاّن معاصر اینچنین خلاصه  ها و اهانت تهمت
مسلمانان  حارث، یکی از پیروان محمد در جنگی که بین طائفه قریش و«کرده است: 

رباید. این کودك در  گیرد، زید فرزند زوپیر حاکم دادگستر مکّه را می مدینه در می
شود ولی از کودکی به خواهر ناشناخته خود  حرمسراي محمد و تحت تعالیم او بزرگ می

بندد. از طرفی محمد نیز  زینب که او هم نزد محمد بزرگ شده ولی اسیر زوپیر بود دل می
دلباختۀ زینب است لذا براي اینکه به وصال معشوقه برسد و در ضمن، زوپیر را شیفته و 

دهد تا او را بکشتن زوپیر تحریص  هایی خوش به زید می از سر راه خود بردارد وعده
پذیرد و  ها عبارتند از زینب در این دنیا و بهشت در آن جهان. زید می نماید. این وعده

کند و  همکاري زینب، پنهانی به حرمسراي زوپیر رخنه می رساند و با خود را به مکّه می
پدر پیر و فرسودة خویش را که در تمام عمر  -آنکه بداند  بی -اي مناسب  در لحظه

اي از فداکاري براي وطنش غفلت نکرده است از پاي درآورد. ولی زوپیر در نَفَس  لحظه

                                           
1- Mahomet Ou Le fanatisme 
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فشارد و از زید  را در آغوش میشناسد و آنان  آخر، فرزندان خود زید و زینب را باز می
شتابد تا آنان را بر  خواهد که انتقام خونش را بگیرد. زید خروشان به سوي مردم می می

بندد زیرا محمد قبلاً  پاید که خود نیز بر زمین نقش می ضد محمد برانگیزد ولی دیري نمی
 .1!»یله عمر او را مسموم کرده استبوس

اجراي زید و زینب را که در صدر اسلام پیش آمده بکلیّ ولتر در این نمایشنامه، م
گون ساخته و تحریف کرده است یعنی آن را بدلخواه خود، بصورتی درآورده که  دگر

کار، جز  برانگیزد و این صاحساسات تماشاچی را سخت بر ضد پیامبر گرامی اسلام
به اشارت آمده  2مجید خیانت به دین و تاریخ چه نام دارد؟ ماجراي زید و زینب در قرآن

نیز این موضوع را به تفصیل گزارش  5و ترَاجم عرب 4و کتب سیره 3و تفاسیر قرآن
اند، شاید براي خوانندگان اروپایی باور کردنی نباشد که گزارشهاي این ماجري با  کرده

آنچه ولتر بصورت نمایشنامه درآورده از بهشت تا دوزخ فاصله دارد! مگر آنکه مانند 
هاي تاریخی خوانده و پیگیري کرده باشند. ما در اینجا  ها آن را در کتاب ي از شرقیبسیار

رسانیم تا آنرا با  چکیدة جریان مزبور را به کمک مأخذ اصلی، بنظر خوانندگان می
 نمایشنامۀ ولتر مقایسه کنند: 

ز ا صمحمد روایات مورخان عرب اتفّاق دارند که کودکی به نام زید پیش از نبوت«
گذارند و  شود. این کودك را در بازار مکّه به معرض فروش می خانوادة خود دزدیده می

کند و آنر به  زادة خدیجه (همسر محمد) وي را خریداري می بن حزام برادر حکیم 
زید  صبخشد. محمد دهد. خدیجه آن غلام را به شوهر خود محمد می اش هدیه می عمه

                                           
  .26اسلام از نظر ولتر، اثر دکتر جواد حدیدي، صفحه  -1
 .40تا  36سوره احزاب، آیات   -2

  بنگرید. 23، اثر أبوجعفر طبري، جزء البيان  جامعبعنوان نمونه، به: تفسیر  -3

  رجوع کنید. 249تا  247الأول، صفحه  سيرة ابن هشام القسمبعنوان نمونه، به:  -4

 نگاه کنید. 27، صفحه 3اثر إبن سعد جزء  الطّبقات الكبري،بعنوان نمونه، به:  -5
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دارد. از  پذیرد و این موضوع را در میان جمع، اعلام می فرزندخواندگی میرا آزاد کرده به 
سوي دیگر حارثِه پدر زید که در جستجوي فرزندش بوده، وي را در مکّه نزد محمد 

زندگی با  - ها و محبت محمد دلیل خوشرفتاري -یابد و زید، میان محمد و حارثه به  می
بن   د با پدر بخانه باز گردد. چند سال بعد که محمدشو دهد و حاضر نمی او را ترجیح می

شود و دعوت خود را به سوي توحید و ترك  به نبوت برانگیخته می صعبداالله
آورد. پس از مدتی  کند، زید از نخستین کسانی بوده که بدو ایمان می پرستی آغاز می بت

نماید، زینب در  ي میاز دخترعمۀ خودش زینب براي ازدواج با زید خواستگار صپیامبر
پذیرد ولی چون از  او را براي خود خواستگاري کرده، می صابتدا به گمان آنکه پیامبر

ورزد ولی سرانجام در اثر  شود. از قبول پیشنهاد ازدواج، امتناع می حقیقت امر آگاه می
 آید. گردد و به همسري زید درمی بدان زناشویی راضی می صپافشاري پیامبر

آید  کنند تا آنکه میانشان ناسازگاري پیش می مدتی با یکدیگر زندگی می زید و زینب
افتد. عاقبت زید  کوشد تا مانع جدایی آندو از هم شود اما سودمند نمی می صو پیامبر

به خواستگاري دخترعمۀ  صدهد و پس از چندي، پیامبر همسر خود را طلاق می
احکام پسرخواندگی «یرطبیعی را بشکند که: رود تا هم این قانون غ اش زینب، می مطلَّقه

که در  -خوردة زینب را  و هم زندگی شکست» در هر چیز مانند احکام پسرِ حقیقی است
نماید و زید هم  جبران کند. زینب از این دعوت استقبال می - اثر پافشاري او بپا شده بود

تها بعد در نبرد با رومیان کند و مد اي را آغاز می همسر دیگري انتخاب نموده زندگی تازه
 ».رسد در جنگ موته به شهادت می

اي که ولتر پرداخته چندان  شود تفاوت میان این ماجري وافسانه چنانچه ملاحظه می
توان گفت مورخان عرب و ولتر یک حادثه را به دو صورت، گزارش  زیاد است که نمی

یزي جدا از حکایت زید و زینب اند بلکه باید گفت که اساساً آنچه ولتر آورده چ نموده
توان انکار کرد که  بوده و کمترین شاهد و مدرکی هم از تاریخ ندارد. در عین حال نمی

ولتر از نوشتن نمایشنامۀ مزبور قصد توهین به پیامبر اسلام را داشته است به همین جهت 
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ر در سالهاي بعد، کند. ولت بینم که وي در آثار بعدي خود از این اهانت، ابراز ندامت می می
 .1»من در حقّ محمد، بسیار بد کردم«نوشته است: 

                                           
  .83اسلام از نظر ولتر بنقل از کلیّات آثار ولتر، چاپ پاریس، جلد اول، صفحه  -1



 
 

 پشیمانی از دشمنی با اسلام

دروغپردازي دربارة شخصیت نامدار تاریخ، براي همۀ مردم جالب نیست و همیشه 
امبر بزرگوار هایی که به پی گیرد، از این رو در غرب، تهمت مورد استقبال قرار نمی

هاي  زده شد، مقبول عموم دانشوران نیافتاد. البتّه در غرب هم مانند سرزمین صاسلام
شوند که به پژوهش در احوال  دیگر، اشخاص متفکرّ و محقق و شجاعی یافت می

اساس  دهند، این افراد از قبول شایعات بی هاي برجستۀ عالم، علاقه نشان می شخصیت
ل پژوهشهاي خویش دریابند که بزرگان ورزند و چنانچه در خلا معمولاً خودداري می

اند، دامن همت به کمر زده و سخت از آنان دفاع  تاریخ، مورد تهمت و افتراء قرار گرفته
سازند. محقّقان مزبور را در حقیقت باید از  کنند و دروغهاي دشمنانشان را افشاء می می

که افتخار به آنان پاسداران تاریخ و نگهبانان راستی و فضیلت شمرد و از احترام بل
ها و رنجها و  کوتاهی نکرده بویژه که این عده در طی طریق خود، اغلب گرفتار سختی

 فراوان می شوند. يها مهري بی
هاي قرون وسطایی نسبت به پیامبر  باري در مغرب زمین دورانی فرا رسید که تهمت

بسیاري پیدا  اي مورد تکذیب و تقبیح قرار گرفت و محققّان از سوي عده صاسلام
تا  صشدند که بر خلاف دوران گذشته، در احترام و تجلیل از پیامبر ارجمند اسلام

 ورزي و نادانی اسلاف خویش عذر خواستند. حدود زیادي کوشیدند و از غرض
مثلاً همان ولتر که پیامبر بزرگوار مسلمین را هجو کرده بود چون به اطلاّعات بیشتري 

 در اواخر عمر خود چنین نوشت: دربارة اسلام دست یافت، 
گمان مردي بسیار بزرگ بود و مردانی بزرگ نیز در دامن فضل و کمال  محمد، بی«

خویش پرورش داد. قانونگذاري خردمند، جهانگشایی توانا، سلطانی دادگستر، پیامبري 
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 .1»پرهیزگار بود و بزرگترین انقلابات روي زمین را پدید آورد
ز آثار خود، دین اسلام را بدینگونه معرفّی کرده و از آن دفاع ولتر در جاي دیگري ا 

 نموده است:
دین محمد، دینی است معقول و جدي و پاك و دوستدار بشریت. معقول است، زیرا «

هرگز به جنون شرك گرفتار نگشت و براي خدا همدست و همانند نساخت و اصول 
توار نکرد. جدي است، زیرا قمار و خود را بر پایه اَسراري متناقض و دور از عقل اس

شراب و وسائل لهو و لعب را حرام دانست و به جاي آنها پنج نوبت نماز در روز تعیین 
حد و حصر زنانی را که بر بستر فرمانروایان آسیا  نمود. پاك است، زیرا تعداد بی

به  . دوستدار بشریت است، زیرا زکات و کمک2آرمیدند، به چهار زن محدود کرد می
هاي حقیقت اسلام است. فضیلت  تر شمرد. اینها همه نشانه همنوع را از سفر حج واجب
 .3....»تساهل را نیز بر آنها بیافزایید 

 1840مهمتر از ولتر، فیلسوف و عارف انگلیسی توماس کارلایل بود که در سال 
را » 4پرستی رمانقهرمانان و قه«میلادي با قلمی شاعرانه و تعابیري بلند و گیرا کتاب: 

و جانبداري از او اختصاص  صنگاشت و در خلال آن، فصلی را بذکر سیرت محمد
 داد.

مردي بس بزرگ و  صکارلایل در این کتاب درصدد برآمد تا ثابت کند که محمد
خردمند و در دعوي خود صادق و مخلص بود و با آئینی که آورد عرب را از ظلمات 

                                           
  .556، صفحه 24پاریس) جلد به نقل از کلیّات آثار ولتر (چاپ  53اسلام از نظر ولتر، صفحه  -1
هاي اجتماعی و غیره (مانند کمبود مردان پس از جنگهاي بزرگ و سردمزاجی یا  اسلام با نظر به ضرورت -2

جایز شمرده است ولی اکثریت » عدالت«نازایی برخی از زنان و جز اینها) چند همسري را به شرط اجراي 
بدان تصریح  3این شرط مهم (که در قرآن، در سوره نساء آیه قاطع مردم بویژه اغلب فرمانروایان، از اجراي 

 شده) ناتوانند از اینرو چند همسري، بنص قرآن براي ایشان روا نبوده و حرام است.
  .547، صفحه 28به نقل از کلیّات آثار ولتر، جلد  127اسلام از نظر ولتر، صفحه  -3
4- Heros and heroworship 
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د و معرفت رهبري کرد و در بخش بزرگی از جهان شرك و اوهام بسوي نور توحی
بشریت تحول مهم و چشمگیري پدید آورد. به نظر کارلایل چنین کسی ممکن نیست 

 نویسد:  درغگو و متصنّع باشد. کارلایل می
یکی از بزرگترین ننگها براي هر فرد متمدن از مردم این روزگار، آنستکه گوش به «

باز  پندارند دین اسلام، آئینی دروغین و محمد مردي نیرنگ سخن کسانی فرا دهند که می
سرانه و  و دوچهره! بوده است. اینک زمان آن فرا رسیده که ما با شیوع این سخنان سبک

قرن است که  12آور مبارزه کنیم. رسالتی که پیامبر اسلام آنرا اداء و ابلاغ کرد مدت  شرم
میلیون بشر از همجنسان ما را که آفریننده  200 د,افکند و حد چون چراغی تابنده پرتو می

پندارد رسالتی که  سازد. آیا کسی از شما می ایشان همان آفریدگار ما است، روشن می
اند، سراسر دروغ و نیرنگ بوده  شمار گذشته با آن زندگی کرده و با آن مرده مردم بی

ز بتواند دینی شگفت پدید اید که مردي دروغپردا است؟! ... اي برادران! آیا هرگز دیده
اي از آجر بسازد! زیرا اگر وي به  تواند خانه آرد؟ بخدا سوگند که مرد نادرست نمی

کند خانه  هاي آهک و گچ و خاك و همانند اینها آگاه نباشد، آنچه بنا می درستی از ویژگی
در خورِ آن اي از مواد بهم ریخته است! و  اي از مصالح ساختمانی و پشته نیست بلکه تپه

 . 1...»و صدها میلیون تن در آن بیاسایندهاي خود استوار ماند  نیست که دوازده قرن بر پایه
کارلایل، منادي این سخن است که فرهنگ گسترده و تمدن عظیم اسلامی، ممکن 

دار این  نیست نتیجۀ تزویر و دروغ یکتن باشد و از این رو باید پذیرفت که سررشته
، مردي بزرگ و مصلحی راستین و بلندمرتبه بوده صیعنی پیامبر اسلام فرهنگ و تمدن

کند که  انصافی و بددلی و حقارت محکوم می را به بی صاست. وي، دشمنان پیامبر
توانند تجلّیات خداوند را در حیات متعالی مردان بزرگ ببینند،  بعلتّ ضعف بصر، نمی

 .کنند! ا انکار میآنگاه این فروغِ جاودانی ر

                                           
  .96اب کارلایل به عربی) صفحه (ترجمه کت الأَبطال -1
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اتّهامات دشمنان اسلام را مطرح ساخته و بدانها پاسخ ...» قهرمانان «کارلایل در کتاب 
اگر نیروي شمشیر نبود، دین اسلام انتشار «گویند:  دهد، مثلاً در جواب این اتّهام که می می

ولی چه نیرویی آن شمشیر را پدید آورد؟ آن نیرو، همان قوت «نویسد:  می»! یافت نمی
 .1!»پراطوریهاي بزرگ را در هم شکست)م حق بود (که امدین و پیا

محمد همواره قصد آن داشت که آئین خود را تنها از راه «نویسد:  و همچنین می
رواج دهد ولی هنگامی که دریافت ستمگران، به ترك پیام  2حکمت و اندرزهاي نیک

د تا از رسالتش دم خواهند او را به سکوت وادارن کنند ... بلکه می آسمانیش بسنده نمی
نزند، فرزند صحرا تصمیم گرفت که از خویش دفاع نماید، دفاعی مردانه، دفاعی که 

گفت: اینک که قریشیان  شجاعت عربی در آن تجلیّ کند و زبان حال او این بود که می
 .3!»ه کدامیک از ما مرد پیکار هستیمگزینند، پس بنگرند ک راهی جز پیکار برنمی
نبردهاي  صدهد که جنگهاي پیامبر گرامی اسلام لایل نشان میو بدینصورت کار

دفاعی بوده و حمله و آزار و کشتار، از سوي مخالفان وي آغاز شده است چنانکه 
 .4محققاّن عالم اسلام نیز بر این عقیده و باورند

با این ...» قهرمانان «و اسلام در کتاب  صتوماس کارلایل، مقالۀ خود را دربارة محمد
 برد:  سخنان شکوهمند به پایان می

خدا قوم عرب را بدستاویز اسلام از تاریکیها بسوي روشنایی بیرون آورد، و از میان «
اي عربهاي  آنان، جمعی مردم افسرده را زنده کرد ... آیا جز آن بود که ایشان دسته

                                           
  .133، صفحه الأبطال -1

ِ  رَ�ّكَِ  سَبيِلِ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱ ﴿ فرماید: اشاره به این آیه از قرآن کریم است که می -2 ۡ ٱوَ  مَةِ كۡ ۡ�ِ ٱب ۡ وََ�ٰ  سَنَةِ� �َۡ ٱ عِظَةِ مَوۡ ل  هُمدِل
 ِ حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب

َ
عۡ  هُوَ  رَ�َّكَ  إنَِّ  سَنُۚ أ

َ
عۡ  وَهُوَ  ۦسَبيِلهِِ  عَن ضَلَّ  بمَِن لمَُ أ

َ
ِ  لمَُ أ  ٱب

ۡ مردم را به «  ].125[النحل:  ﴾١٢٥ تَدِينَ مُهۡ ل
 .»راه خداوندت با دانشِ استوار و اندرز نیکو فراخوان ...

  .132، صفحه الأبطال -3

  ایم. به تفصیل آورده» خیانت در گزارش تاریخ«شرح این موضوع را در بخش سوم از کتاب:  -4
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گذراندند و هیچ ندائی  بودند که از آغاز عالم در صحراها میگرد و خاموش و فقیر  بیابان
گردید؟ آنگاه خدا، پیامبري با  شد و هیچ حرکتی از آنها احساس نمی از آنان شنیده نمی

کلام حق و رسالتی از جانب خود، بسوي ایشان فرستاد و ناگهان! گمنامی آنها به شهرت 
هاي آتش بصورت  رت مبدل گشت و شرارهو پستی آنان به رفعت، و ناتوانی ایشان به قد

هاي گیتی را به فراغت گرفت و به زوایاي جهان  هاي فروزان درآمد و فروغش کرانه شعله
رسید و پرتو آن، شمال را به جنوب و خاور را به باختر پیوست و قرنی از این حادثه 

استوار  اش در هند و پایه دیگرش در اندلس سپري نشده بود که دولت عرب یک پایه
هاي بسیار و روزگاران دراز به نور دانش و بزرگواري و  گردید و دولت اسلام، سده

حق و هدایت در نیمی از جهانِ متمدن، روشن گشت ...  ةمروت و قوت و دلیري و جلو
آتشی از  ةنگرید؟ گویی شرار نشینان و محمدشان و روزگارشان نمی آیا بر احوال آن بادیه

رفت،  شد و امید خیري بدان نمی بر خاکستري که مزیتی در آن دیده نمیآسمان بیامد و 
الانفجار متحول گردید و ملتهب و آتشین  بیافتاد و به ناگاه! خاکسترِ مرده به باروتی سریع

ام که مرد  و دهلی را پیوند داد ... و من همواره گفته 1هاي آن میان غرناطه شد و زبانه
برند،  ست و مردمان همانند هیزم در انتظارش بسر میبزرگ، چون شهاب آسمانی ا

 .2!»گردند  ور می شوند و شعله ته میهمینکه فرو افتد آنان برافروخ
سخنان خردپذیر کارلایل، اذهان جمعی از متفکران غرب را به خود جلب کرد و بویژه 

را از آفاق هاي وي، ابرهاي بدبینی  چون از دل برآمده بود، بر دلهاي ایشان نشست. گفته
فکرشان زدود و اهمیت و اوج اسلام را در فضایی پاك و  روشن، پیش چشمانشان 

هاي قرون وسطایی،  هاي بعد از جنگ! و دروغپردازي ها و تهمت گر ساخت. افسانه جلوه
 .نشینی کردند و در لابلاي کتابها مخفی شدند! تا حدود زیادي عقب

                                           
1- Cordoue .پایتخت اندلس در روزگار قدیم  

  .156، صفحه الأبطال -2
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رآن کریم و پژوهش در سیرت فرخندة دانشمندانی برخاستند و به ترجمۀ آیات ق
همت گماشتند. در میان آن دانشمندان، شاید کسی که بیش از همه صراحت در  صپیامبر

عذر «نشان داد محققّ انگلیسی جان دیوِن پورت، نویسندة کتاب:  صجانبداري از پیامبر
میلادي کتاب پرارج خود را  1896بود که در سال  1»تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن

اي از سخنان بلند کارلایل را نهاد تا نشان دهد که با  نگاشت و در سرآغاز کتابش قطعه
یابی از اثر وي، به تصنیف کتاب خود پرداخته است جان دیون پورت  تأیید کار او و بهره

تقسیم نمود، بخش نخستین را به را به چهار بخش » عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن«
گوید.  سخن می» قرآن و اخلاق«اختصاص داد. و در بخش دوم، از » صزندگی محمد«

دهد و  آغاز کرده و به اتّهامات گوناگون، پاسخ می» ها رد تهمت«بخش سوم را به عنوان 
گذارد. نویسندة محققّ،  را به معرض نمایش می» هاي قرآن زیبایی«در بخش چهارم 

 کند:  بر این کتاب نوشته و آن را با این مطلع آغاز می -طبق معمول-اي هم  قدمهم
هاي حاضر اثر ناچیزي است ولی با متنهاي صداقت و علاقمندي  تحقیقات و بررسی«

هاي کذب و افتراهاي  است تا دامن تاریخ حیات محمد از لکهّ تهمت  سعی شده
ی در دفاع از صدق دعوي او که یکی از ناجوانمردانه تطهیر شود. و نیز جهد کاف

 بزرگترین و خیرخواهان جهان بشریت است بکار رفته است.
اند و در نتیجه  و گمراه شده  نویسندگانی که کورکورانه تحت تأثیر تعصب قرار گرفته

اند  اند، نه فقط ثابت کرده پرستی اهانت روا داشته آئین یگانه ةبه حسن شهرت زنده کنند
که با آن همه استقامت و قدرت در انجام آن پایداري نشان  –خیرخواهی مسیح که روح 

 .2...»اند  در آنها تأثیر ننموده است بلکه در قضاوت نیز راه خطا پیموده –داد 
گذشته از جان دیون پورت، در کشورهاي اروپایی و نیز در آمریکا دانشمندان محقّقی 

به تأمل نظر کردند و نتایج  صوسیرت نبويبه اسلام روي آودرند و در قرآن کریم 

                                           
1- An Apology For Mohammed The Koran 
  .13ترجمه غلامرضا سعیدي، صفحه » عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن«مقدمه  -2



 21  حقارت سلمان رشدي!

 

هاي خود را منتشر نمودند که ذکر اسامی و آراء ایشان از حوصلۀ این  مطالعات و بررسی
رسالۀ کوتاه بیرون است. در اینجا همینقدر نوشتۀ یکی از پژوهشگران را که از خاور 

ور مونتگمُري وات، وي که پروفسکنیم.  رود یاد می شناسان معاصر، در انگلیس بشمار می
میلادي به نگارش کتابی تحت عنوان:  1961استاد دانشگاه ادینبورو است که در سال 

وات نیز در خلال کتاب خود به ریشۀ دست زد. پروفسور 1»محمد، پیامبر و سیاستمدار«
کند و تلاش کارلایل را در  اشاره می صبدبینی غربیان نسبت به پیامبر ارجمند اسلام

 نویسد:  ستاید، چنانکه می بدبینی میکاهش این 
هاي صلیبی چنان  در قرن دوازدهم افکار دربارة اسلام و دخالت مسلمانان در جنگ«

ناروا تعبیر شد که اثر نامطلوبی در روحیه مردم گذاشت در حالیکه دقتّ و توجه عملی 
ل و صحیح توأم با شرافت و غیرت و امانت و تحقیق، براي مطالعه و کسب اطلاّعات کام

دباره دین محمد لازم است. از آن زمان تاکنون مخصوصاً در دو قرن اخیر پیشرفتهاي 
بسیار حاصل شده است ولی هنوز مقداري از داوریهاي غلط گذشته ادامه دارد. در دنیاي 
کنونی که رابطه مسلمانان و مسیحیان از گذشته بهتر و محکمتر شده است، جاي آن دارد 

د تا درباره رفتار محمد توافق پیدا کنند. بدنام کردن او توسط نویسندگان که هر دو بکوشن
اروپایی موجب آن شده است که جنبه خیالی و تصوري او بوسیله نویسندگان دیگر اروپا 

بندند آنست  هایی که معمولاً به محمد می و اسلام به کمال مطلوب برسد... یکی از تهمت
طلبی و شهوت خود، تعالیم دینی  نند که براي اقناع حس جاهک که او را شیادي معرفّی می

 کرد که خود بدروغ بودن آن اعتماد داشت! ... را تبلیغ می
هاي توماس کارلایل درباره  این نکته، نخستین مرتبه در صد سال پیش در خطابه

ع شد قهرمانان، شدیداً مورد اعتراض قرار گرفت و از آن پس، مورد قبول محقّقان نیز واق
که فقط ایمان عمیق به مأموریت خود بود که محمد را حاضر کرد سختیها و آزارهاي ایام 

                                           
1- Mahomet Prophet and Staleman 
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نظر اوضاع جاري، امید موفّقیت در آن  اقامت در مکّه را تحمل کند، در حالی که از نقطه
 .1»بسیار ناچیز بوده

کوشند تا  یالبتّه پروفسور وات را در اینروزگار نمایندة خاورشناسانی باید شمرد که م
آگاهانه و منصفانه با اسلام روبرو شوند، هر چند آگاهیهاي ایشان دربارة اسلام هنور به 

 مرحلۀ کمال نرسیده، و به مطالعات بیشتري نیاز دارند ...

                                           
  .289 زاده، صفحه محمد، پیامبر و سیاستمدار، ترجمه اسماعیل والی -1



 
 

 خاورشناسان مغرض!

شناسی اشاره  اسلامهاي دو قرن اخیر دربارة  در خلال سخنان آقاي وات به پیشرفت
دهد ولی چنان نیست که  شناسی غربی نشان می شد، این اشاره جریانِ غالبی را در اسلام

پیشرفتهاي مزبور را بتوانیم فراگیر و عمومی بشمار آوریم زیرا خاورشناسانی هم در این 
زیستند که آراء ایشان تفاوت چندانی با مفتریان قرون وسطی ندارد! این  دو قرن می

اند که از ابتدا به قصد  ورشناسان، یا از نوعِ کشیشان متعصب و دور از انصافی بودهخا
اند و یا از مأموران سیاستها و قدرتهاي  به مطالعۀ اسلام روي آورده»! ردیه نویسی«

اند که بر طبق مأموریت خود، به بررسی تاریخ اسلام و فرهنگ  رفته استعماري به شمار می
ها، به احوال روحانی و  اند! و روشن است که با این قبیل انگیزه داده مسلمین علاقه نشان

توان نائل شد و حقیقت دین را که فراتر از تعصبات نفسانی و مطامع  هدایت الهی نمی
 توان شناخت. مادي و نیرنگهاي دنیوي قرار دارد، به درستی نمی

د پاي در میدان اي غریب و بغضی شدی از جملۀ کشیشان متعصبی که با کینه
میلادي  1938اند هانري لامنس خاورشناس بلژیکی است که در سال  شناسی! نهاده اسلام

وفات کرد. این کشیش مسیحی، به مطالعات فراوانی در زمینۀ ایام عربِ جاهلی و دوران 
صدر اسلام و روزگار اُمویان همت گماشت ولی از آنجا که بدبینی و تعصب و خصومت، 

هاي مفصل خود به نتایج  ز آغاز مطالعات تسخیر کرده بود نتوانست از بررسیذهنش را ا
شناسان محققّ  علمی و صحیحی برسد بلکه آرائی به میان آورد که بطلان آنها به نزد اسلام

بدیهی و اظَهرُ من الشمّس است. لامنس براي آنکه  - چه شرقی و چه غربی - و منصف
کوشد تا أبوجهل  ن گرامی او را در اذهان، تنزّل دهد، میو خاندا صپیامبر بزرگوار اسلام

و أبولهب و أبوسفیان و معاویه و یزید را بالا ببرد و از آنها بنحو شگفتی ستایش کند! تا 
 انسوي پل کازانوُارا بلند نمود.آمیز خاورشناس فر آنجا که فریاد اعتراض
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چون قهرمانان اخلاق و راستی چگونه یک روحانی مسیحی از این افراد ستمگر، هم
طلبی،  پرستی و قساوت و خونریزي و قدرت کند؟! با آنکه جز بت نوابغ تاریخ، تجلیل می

پیامبر بزرگی که  صشود. و آنگاه از محمد بن عبداالله از ایشان در تاریخ اثري دیده نمی
مت نظیر خود، قوم عرب را از مذلتّ و انحطاط به مجد و عظ با تعلیمات و مجاهدات بی

قهرمان پارسایی و عدالت  نماید؟! یا علی بن أبی طاللب می رسانید، بدگویی و مذمت
مورد اهانت  1»اي نداریم جز آنکه او را دوست داشته باشیم چاره«را که بقول کارلایل: 

 .دهد قرار می
نویسندة آگاه و منصف - مناسبت نیست در اینجا نقد و شکایتی را که جرج جرداق بی

مطرح  - یعنی هانري لامنس  - از این پدر روحانی و همکیش خود - ر مسیحیو پرشو
 ر ما از شائبۀ تعصب دورتر باشد:ساخته بیاوریم تا گفتا

 نویسد:  می» امام علی، نداي عدالت انسانی«جرج جرداق در کتاب ارزندة 
... این نظیر بود!  المعارفی کم لامنس، به لحاظ شناخت مدارك و شمول دانش، دائرة«

سخن درباره خاورشناس پر دانشی چون او، حق است جز آنکه ما اکنون در صدد توضیح 
ورزیهاي لامنس، دانش فراوان وي را به تباهی کشید! زیرا او   این معنا هستیم که غرض

علم خود را در خدمت حقیقت قرار نداد و أسناد بسیاري را که در تصنیفاتش آورد، براي 
شرق قدیمِ عربی بر  ةقعیت بکار نبرد و نخواست تا اموري را که دربارنمایاندن چهره وا

دیگران پنهان مانده بود، به درستی روشن کند، بلکه متأسفانه باید بگوییم که این 
هاي بزرگ به دانش و وسعت اطلاعات خود خیانت کرد،  خاورشناش دانشمند، در لحظه

ریخ ثبت کرده و عمل و منطق و طبیعت هاییکه تصمیم گرفت تا آنچه را که تا در لحظه
دهند، معکوس جلوه دهد! بلکه تصمیم گرفت عواطفی را که  حوادث بدانها گواهی می

کند واژگونه سازد ... و چیزي  انسان نسبت به بزرگان مسلمین درصدر اسلام، احساس می
از که تو را بیش از این به تأسف وامیدارد آنستکه هدف روشن لامنس در بدگویی 
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اش بکلیّ بیرون برده است! از همینرو اگر  بزرگان راستینِ شرق، او را از رسالت علمی
امري دو وجه یا احتمال داشته باشد، أسناد و مدارك فراوانی را که به تأیید وجه صحیح و 

سازد و به سنَدي غریب و مقطوع که احتمالِ  رأي درست دلالت دارند، همه را رها می
دهد و هنگامیکه ببیند أسناد و  کند اعتماد نشان می خیال خودش تقویت مینادرست را به 

کنند خاموشی  دلائل فراوانی که مؤید یکدیگرند فضیلتی از فضائل آن بزرگان را اثبات می
زند اما همینکه ملاحظه  شود یا اساساً موضوع را نادیده گرفته و دم نمی گرفته و سست می

افتد و دلیري  مانی او کمترین اشارتی دارد به نشاط میکند یک عبارت کوتاه به بدگ
کند؟! و این صفت، از صفات مردم دانشمند و عادل و منصف  نماید و چه پرگوییها می می

تر است ... و لامنس به کمک چنین اسلوبی با حوادث  نیست بلکه به افتراء و بهتان نزدیک
ویدادهاي مربوط به علی بن ابیطالب شود که از جمله آنها ر شرقِ قدیمِ عربی روبرو می

پردازد و  محمد و علی و یاران آندو می ةاست. و با چنین روشی از یکسو به بحث دربار
کند و (طبیعی  از سوي دیگر احوال أبوسفیان و معاویه و طرفداران ایشان را بررسی می

و دسته دوم را دهد  است که) دسته اول را آماج تهمت و افتراء در تألیف خود، قرار می
 .1»کند! گیرد و در هر دو صورت، از مبالغه نیز دریغ نمی براي تمجید و تعظیم در نظر می

به نظر ما رفتار این پدر روحانی! یعنی لامنس به کار یهودیان لجوج در صدر اسلام 
پرستان مکّه رفتند  بسوي بت صماند که گروهی از آنان بخاطر دشمنی با پیامبر اسلام می
»!! تر هستند البتّه شما (مشرکان) از مسلمانان موحد، راه یافته«ه آنها دلداري دادند! که: و ب

از سورة نساء) آمده و مورخان اسلامی و  51چنانکه گزارش این کار در قرآن کریم (آیۀ 
. با اینکه مسلمین در اصل یکتاپرستی با یهود هم 2اند حتی یهودي نیز آنرا حکایت کرده

را تصدیق  ‡ند و نیز پیامبرانشان را باور داشتند و تورات و کتب انبیاءعقیده بود
پرستان مکّه در هیچیک از این اصول، با یهودیان همفکر نبودند. آقاي  کردند ولی بت می
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پرست را بر پیامبري که  هانري لامنس کشیش مسیحی، نیز ابولهبِ مشرك و ابوجهلِ بت
و انجیل را تصدیق نمود برتري  د و مسیحکن کر ا در عربستان ریشهپرستی ر بت
 .دهد، آفرین بر انصافش! می

ورزي ایشان با مسلمین سخن به میان آمد، مناسب  در اینجا چون از یهودیان و کینه
الاصل یعنی ایگناس گلُْدزیهرِ یاد شود که او نیز در  است از خاورشناسی یهودي

 .!رزي مهارتی تمام و یدي طولی داردو غرض
گردد تا  اعتبار می گلدزیهر هم چون لامنس، با پافشاري شگفتی بدنبال آثار غریب و بی

از مجموعۀ آنها کتابی موافق با اهداف خود فراهم آورد! و عجب آنکه گاهی کار وي به 
آمیزش!  را براي نیل به مقصد شیطنت صانجامد و روایت نبوي تحریف صریح اخبار می

که آنرا  2»1اسلام ةهایی دربار سخنرانی« اب مشهور خود یعنی:دهد چنانکه در کت تغییر می
 گوید: به زبان آلمانی نگاشته، می

در یک روایت متواترِ اسلامی ... پیامبر اسلام لقبی را که در تورات آمده با خود حمل «

الحَرب«کند که همان پیامبر پیکار و جنگ  می تالِ وَ بِي القِ  .3!»باشد» نَ
خوانندگان را به این نکته معطوف دارم که در اصل آن روایت اسلامی، تعبیر: باید نظر 

تالِ وَ الحَرب« بِي القِ بِي «نیامده بلکه در آنجا با تعبیر: » نَ ةِ وَ نَ بِي التَّوبَ ةِ وَ نَ حمَ بِي الرَّ نَ

ة مَ و یاد شده است (یعنی: پیامبر رحمت و پیامبر توبه  صاز پیامبر ارجمند اسلام »4المَلحَ
طلبی چیزي را  پیامبر پیکار) و تفاوت این دو تعبیر، کاملاً روشن است که یکی جز جنگ

دهد  دارد و در حقیقت نشان می رساند و دیگري، رحمت و توبه را بر جنگ مقدم می نمی
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شود که جاي لطف و رحمت نباشد مانند رحمت آوردن  که جنگ پیامبر در آنجا برپا می
هم  ، حتیّ مسیحت یورش و کشتار مظلومان! و بدین معنیبر مهاجمان ستمگر در وق

خوانیم که وي به حواریون خود  اهل جنگ و شمشیر بوده است! چنانکه در انجیل لوقا می
 .1!»، جامه خود را فروخته آنرا بخردکسی که شمشیر ندارد«فرمان داد: 

به تهیۀ سلاح هم براي دفاع از خود و یارانش، آنها را مأمور ساخت تا  پس مسیح
 گیري از آن را نیافت). پردازند (هر چند به علتّ کثرت دشمن، امکان بهره

صورت دفاعی  صو ما پیش از این یادآور شدیم که جنگهاي پیامبر گرانقدر اسلام
ایم. باري، از  داشته و در آثار خود، دلائل و شواهد این مدعا را به تفصیل یاد کرده

 .کرده است! آید که گلدزیهر چه غرضی را دنبال می برمیتحریف روایت مذکور بخوبی 
برند که نکند در کار خاورشناسی،  این قبیل خاورشناسان، مسلمانان را به اندیشه می

 .عوامل سیاسی و استعماري هم دخالت داشته باشند!
کنند وگرنه،  باره از اعمال نفوذ خودداري نمی هاي یهود در این گمان، شبکه و بی
جرج جرداق یادآور شده اینگونه کارها از دانشمندان محققّ که جز از وجدان چنانکه 

ها زیبندة پژوهشگران منصفی که خویش  زند و این شیوه گیرند، سر نمی خود دستور نمی
 اند، نیست. را وقف دانش کرده

با اینهمه، علماي اسلامی از تلاش خاورشناسان غربی بطور کلیّ ناخشنود نیستند چرا 
اي از آنان به اغراضی آلوده هستند  ر ایشان ظاهراً کاري علمی است و اگر چه پارهکه کا

جویند، جاي بحث و گفتگو و نقد  ولی باز هم چون به مدارك و مأخذ تاریخی توسل می
در کتاب:  2ماند چنانکه استاد، محمد غزالی مصري و رد براي محققّان اسلامی باقی می

قيدةِ والشرَّ « شبهات گلدزیهر را پاسخ داده و اینجانب نیز در خلال سه » يعةدفاعٌ عن العَ
 ام. برخی از آراء خاورشناسان را نقد کرده» خیانت در گزارش تاریخ« 3جلد کتاب
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 سلمان رشدي و بازگشت به قرون وسطی!

پردازي را بهانه  قصهنویسی و  اما کار سلمان رشدي از مقولۀ دیگري است، او رمان
در هم آمیخته تا به » واقعیت«را با » تخیل«قرار داده تا به مقدسات دینی ناسزا بگوید! او 

سهولت، بزرگان دین را در معرض توهین قرار دهد. او در پی مدارك و مأخذ براي 
آید به همین جهت، صفحات کتاب وي از ارجاع به منابع تاریخی  سخنان خود برنمی

شود،  او شمرده می» پیام نهایی«است، چیزي که براي سلمان رشدي اهمیت دارد و خالی 
طلبی  اندوزي و عشرت انکار دیانت و سبک شمردن اخلاق و تشویق خواننده به ثروت

کنند.  اند و از وي حمایت می هاي شوم غربی ایستاده است! در پشت سرش نیز سیاست
گرایی شمرده  نوعی ارتجاع و واپس صبزرگوار اسلامبنابراین کار تازة او دربارة پیامبر 

آمیز به قرون وسطی است، بازگشت به روزگاري است که  شود. بازگشتی انحطاط می
استشهاد و استدلال در برابر اسلام، جاي خود را به افتراء و استهزاء داده بود و خیالبافی و 

آور نیست که  ابراین شگفتکرد. بن سرایی به جاي پژوهشهاي تاریخی حکومت می افسانه
(به معناي  1واژة ماهوند صملاحظه کنیم سلمان رشدي بهنگام یاد آوردن نام پیامبر

برد زیرا این واژه چنانکه پروفسور انگلیسی مونْتگمُري وات در  تاریکی) را به کار می
مبر آورده در اروپاي قرون وسطی براي استهزاء پیا» محمد، پیامبر و سیاستمدار«کتاب: 
اندیش و قرون وسطایی است  رشدي، نویسنده کهنه و سلمان 2شد بکار برده می صاسلام

 .دهد! که خود را هندي مترقیّ و انگلیسی متجدد نشان می
اي که سلمان رشدي را براي رویارویی با اسلام  افتاده و شگفت از سیاستمداران عقب

تر از وي براي پا نهادن  پهلوانی نیرومنداند، آیا آنها،  و مسلمانان برگزیده یا تشویق کرده
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هانري «اي همچون  در این میدان سراغ نداشتند؟ آیا دیگر کشیش متعصب ولی پر مطالعه
ساز ولی با  شد؟ آیا آنان، یهودي حدیث در دستگاه عریض و طویلشان یافت نمی» لامنس

ند، که دست شناسی خود پیدا نکرد در مؤسسات شرق» ایگناس گلدزیهر«سوادي چون 
شود که خاورشناسی  بدامان سلمان رشدي زدند؟! اگر چنین باشد باید گفت معلوم می

 .هاي جان دادن است! دلخواه سیاستمداران، به حالت احتضار افتاده و در لحظه
به قلم سلمان رشدي، به منزلۀ » 1آیات شیطانی«دانیم که نگارش کتاب:  ما خوب می

شود و همانگونه که پس از  قلاب اخیر ایران شمرده میواکنشی خصمانه در برابر ان
هایی را بر ضد اسلام و پیامبر بزرگش  جنگهاي صلیبی، سیاستمداران غرب دشنامنامه

اند تا تبلیغات ضد غربی ایران را بدینوسیله پاسخ  انتشار دادند امروز نیز در صدد برآمده
 کند) ولی: ایران بدگویی می نقلابرشدي بوضوح از ا گویند! (چنانکه کتاب سلمان

اولاً: کشور ایران تنها کشور اسلامی در جهان نیست تا سیاستمداران غرب بمحض 
اي  خشمناك شدن از ایرانیان، با اسلام به خصومت برخیزند. اسلام، فرهنگ عظیم گسترده

است که نزدیک به یک میلیارد انسان را در سراسر گیتی زیر پوشش خود دارد و اهانت 
گذارد و مشکلاتی را  مقدسات این قشر عظیم البته در روابط آنها با غرب اثر منفی می به

آییهاي  فراهم می آورد که روي هم رفته بنفع سیاست غربی نیست چنانکه در گردهم
مسلمانان دنیا و اعتراضات شدید ایشان به رشدي و حمایت کنندگانش، این معنا نمودار 

 شد.
دار و ژرف و پهناور که هزاران دانشمند  ظفرمندانه! با یک فرهنگ ریشهثانیاً: رویارویی 
و جز ایشان را پرورش سینا و ابن رشد و غزالی و رازي و ابن هیثم ...  چون: بیرونی و ابن
گویی و استهزاء و دروغپردازي ممکن نیست. آیا سیاستمداران غرب  داده، هرگز با زشت

معناي ساده را  ) اینعنی پناهگاه سلمان رشديهاي انگلیس (ی و به ویژه دیپلمات
 .؟!اید نفهمیده
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آري، بدخواهان اسلام در غرب، » آزموده را، آزمودن خطا است«اند:  ثالثاً: بزرگان گفته
از راه استهزاء و افتراء به  صاند که مبارزه با پیامبر گرامی اسلام پیش از این تجربه کرده

گذرد که پژوهشگرانی منصف  انجامد و چندي نمی میرسد و به نتیجه دلخواه ن جایی نمی
عذر تقصیر به «گمارند و  ها همت می خیزند و به نفی و رد تهمت از میان خودشان برمی
نگارند! بنابراین، خطاي گذشته را نباید از سر گرفت بویژه که  می» پیشگاه محمد و قرآن

جهان با یکدیگر بیش از روزگار امروز دانش و فرهنگ بشر توسعه یافته و ارتباط مردم 
گیرند و بزودي از چهرة زشت  پیشین شده و از طرفی، محقّقان اسلامی نیز خاموشی نمی

رسد و  گیرند و نداي ایشان در رسوایی و دروغپردازان به همه جا می ها پرده بر می تهمت
 .شود! آرزوي دشمنان نقش بر آب می

! نه تنها پیامبر اسلام و همسران و یاران او رابعاً: سلمان رشدي در آیات شیطانی خود
را به استهزاء گرفته بلکه بنیاد دیانت را انکار نموده و تشویق چنین کسی در این روزگار 

خورد، به مصلحت  هاي زیانبار می زمین از ضعف خداپرستی و اخلاق، ضربه که مغرب
زند و بحران  می شود و اقدامی است که بر آتش الحاد و فساد دامن غرب تمام نمی

 کند. معنویت را در آنجا افزونتر می
دهند، اگر از ما  سیاستمداران غربی که خود را به منافع کشورشان علاقمند نشان می

شنوند، لااقل به اندرز بزرگان و  سخن حق را نمی صنویسندگان اسلامی و پیروان محمد
نار نهند که بقول دانشمند دانشمندان خود گوش فرا دهند و دشمنی با خویشتن را به ک

 شهیر فرانسوي: لوئی دوبرْگلی:
خطر یک تمدن خیلی پیشرفته در خود آن تمدن نیست بلکه اگر در آنجا به موازات «

آید که آن را محصول عدم  پیشرفتهاي مادي، ترقیّ روحانی ایجاد نشود خطري پدید می
 .1»تعادل باید شمرد

                                           
 رجوع شود.» ماشین روح«اثر لوئی دوبرگلی، فصل مربوط به  Matiere et Lumiereنور و ماده «به کتاب:  -1
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اند و اختلاف سطح مادیات  ین خطر جدي درافتادهآري، امروز کشورهاي غربی بدام ا
هاي سختی بر آنان وارد ساخته و رواج فساد و اعتیادهاي ویرانگر و  در معنویات، آسیب

وشنی بر این مدعا بیماریهاي روحی و جنسی (مانند ایدز و غیره) در آندیار، گواه ر
 شود. شمرده می

خود، با درمانگران این بیماریها یعنی روید؟ و چرا بجاي درمان دردهاي  پس بکجا می
 .؟!مبران خدا، سر عناد و لجاج داریدپیا

زند، براي تاخت و تاز میدان  چرا به الحاد و فساد که تعادل تمدن شما را بر هم می
رشدي در اعلان کفر بخدا و انکار ادیان و تمسخر پاکدامنی  دهید؟ چرا از امثال سلمان  می

 بخشید؟ ... هاي پیاپی به او می و جایزه کنید تقوي پشتیبانی می



 
 

 ترفند رشدي در شیوة نگارش

کند.  پیروي می» 1رئالیسم جادوئی«از سبک » آیات شیطانی«سلمان رشدي در نگارش 
سازد و تخیل را با واقعیت  دهد و رویدادها را دگرگون می وي اساس تاریخی را تغییر می

دل تنگش هر چه «کند و  اي را هم رعایت نمی آمیزد و در اینکار، هیچ قانون و ضابطه می
سرایی مفید باشد  نویسی و افسانه سبک مزبور اگر هم در داستان». گوید! خواهد، می می

وجه مناسب نیست. بویژه براي بیان  تردید براي شرح احوال بزرگان، به هیچ ولی بی
دگی و سوانح حیاتش در دسترس همه قرار دارد بکلیّ سیرت پیامبري که تاریخ زن

به پندار بافی و  صشود. چه لزومی دارد که ما در شرح زندگی محمد معنی شمرده می بی
 تراشی روي آوریم و هر چه دلخواهمان باشد از رطبْ و یابس بهم ببافیم؟ حادثه

رفند بشمار روشن است که گزینش این سبک از سوي سلمان رشدي، نوعی حیله و ت
اهانت ورزد یا کسانی را در  صرود تا از اینراه به آسانی بتواند به پیامبر پاك اسلام می

 .2!ر و حاشا کردن هم برویش باز باشدمعرض اتهّام قرار دهد و در عین حال، راه انکا
رة دربا 3»شرم«گواه ما در این مقام سخن خود سلمان رشدي است که ضمن کتاب 

 نگارد: چنین میاسلوب نوشتارش 

                                           
1- Magic realism 
وزیر  اي خطاب به نخست و انعکاس شدید آن، رشدي ضمن نامه» آیات شیطانی«چنانکه پس از انتشار کتاب  -2

رة هجرت و تناسخ و جدایی روح و عشق و مرگ و کتاب دربارة اسلام نیست، این کتاب دربا«هند نوشت: 
» هند امروز«در حالی که پیش از غوغاي مزبور، در مصاحبه با خبرنگار مجله »!! گوید لندن و بمبئی سخن می

ام زیرا بیشتر اطّلاعات من درباره همین دین  من (در این کتاب) درباره دین اسلام سخن گفته«... گفته بود: 
 .»!!بوده است

3-  Shame 
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اي ندارم، به  نویسم نوعی افسانه امروزي است، بنابراین مسأله خوشبختانه آنچه می«
گیرند. در نتیجه، لزومی هم ندارد که  هایم را خیلی جدي نمی خورد، گفته کسی بر نمی

 .1»علیه من اقدامی بکنند، چه راحت!
ی را مطرح سازد که اگر آنها دهد که رشدي در صدد بوده تا مسائل این تعلیل، نشان می

رفته است که اقداماتی خطرناك بر ضد وي صورت  داشته بیم آن می پرده ابراز می را بی
پذیرد و پیدا است که مسائل مزبور از نوع مخالفتهاي خاورشناسان با اسلام یا منطق 

که انجامد  دیانت نبوده است زیرا در اینصورت حد اکثر بیم سلمان رشدي بدانجا می
اي  کسی از مسلمانان پاسخی به وي دهد یا یکی از دینداران بر ضد سخنانش، رساله

 توانسته باشد؟ بنگارد. پس نوشتاري که اقدامات خطرناکی در پی داشته، چه سخنانی می
هّا و متّهم  حقیقت آنست که سلمان رشدي تصمیم داشته تا راه بدگویی به شخصیت

دهد  انکه کتاب آیات شیطانیش بر این تصمیم گواهی میساختن آنها را در پیش گیرد چن
آمیز سلمان رشدي با  سازد برخورد اتّهام و گواه دیگري که این مقصود را روشنتر می

 .!است وزیر پیشین هند ایندیرا گاندي نخست
هاي نیمه  بچه«ماجراي مزبور از این قرار است که سلمان رشدي در چاپ اول کتاب: 

، با کمال وضوح ایندیرا گاندي را متّهم ساخت که با 1981ل یعنی در سا» 2شب
 :نویسد باره می توجهی خود، موجب مرگ شوهرش فیروز گاندي شده است و در این بی

در سنّ چهل و هفت سالگی، بر اثر سکته قلبی  1960آقاي فیروز گاندي در سال «
داند  یاو را مسئول مشود که سانجاي پسر کوچک خانم گاندي،  درگذشت. اغلب گفته می

به همین دلیل، مادرش را آنچنان زیر توجهی به پدرش باعث مرگ او شده است.  که با بی
 .3!»اند به او نه بگویدتو سلطه کشیده است که در هیچ موردي نمی

                                           
 .81کتاب شرم، اثر سلمان رشدي، ترجمه مهدي سحابی، فصل چهارم، صفحه  -1
2- Midnight's children 
 .627هاي نیمه شب، اثر سلمان رشدي، ترجمه مهدي سحابی، صفحه  بچه -3
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قابل اثبات است؟ و آیا ...!» شود  اغلب گفته می«آیا چنین اتّهامی تنها به دلیل اینکه: 
اي، دیگري را به قتل متّهم سازد و سپس آنرا در  که با شنیدن شایعههیچکس حق دارد 

 کتاب خود ثبت نماید و در هزاران نسخه به نظر عموم برساند؟
باري، ایندیرا گاندي از سلمان رشدي و ناشر کتاب وي، به مراجع قضائی شکایت 

) سلمان 1984نمود و این هر دو تن، در دادگاه مجرم شناخته شدند. دادگاه (در سال 
رشدي و ناشر کتابش را محکوم کرد که از بانو گاندي رسماً پوزش بخواهند. ضمناً ناشر 
کتاب موظفّ گشت تا تمام هزینۀ دادگاه را بپردازد ودر چاپهاي بعدي، اتهّام ایندیرا 

آمیز رشدي را نسبت به مردم  گاندي را از متن کتاب حذف کند و همچنین سخنان توهین
 اب بردارد.هند از آن کت

وزیر هند چنانکه بنظر خوانندگان رسید، اتّهامی  اتّهام سلمان رشدي دربارة نخست
پرده بود و همین صراحت براي رشدي مایۀ گرفتاري و بدنامی شد. بنابراین،  صریح و بی

در صدد برآمد تا در کتاب تازه خود راه دیگري را بپیماید و » آیات شیطانی«نویسندة 
و همسران پاکدامن و یاران ارجمند او را با اسلوبی غیر صریح،  صلامپیامبر بزرگ اس

که قبلاً هم با آن سر و کار » رئالیسم جادویی«مورد اتهّام قرار دهد. اینستکه بسوي 
داشت، دست توسل دراز کرد تا خیالش از اقدام مخالفان، آسوده بماند. ولی چنانکه 

اي ببار نیاورد و بزودي فتواي قتلش صادر  جزهدانید این سبک نفرین شده! براي او مع می
 .شد!

رواج یابد و » بیوگرافی نویسی«باید توجه داشت که اگر شیوة نگارش مزبور در 
نویسندگان دنیا بخواهند شرح زندگانی بزرگان عالم را بصورتی غیر مستند و تخیلی 
بنگارند و از تهمت و دروغ دربارة آنها دریغ ندارند! در آن صورت، ارزش و احترام افراد 

یابد ومایۀ دلسردي و یأس آنان فراهم  شري تنزّل میخدمتگذار و فداکار در جوامع ب
آید و البتّه زیانهایی که از این راه به فرهنگ و تمدن بشر خواهد رسید قابل انکار و  می

احصاء نیست. و چه بسا خود سیاستمداران غربی که امروزه از سلمان رشدي حمایت 
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ر معرض افتراهاي گوناگون قرار نگاري! بیافتند و د  کنند، در دام همین اسلوب تاریخ می
 گیرند.

اي مثلاً به نگارش  پرسیم که اگر نویسنده ما از طرفداران سلمان رشدي در غرب می
دان بزرگ جهان، دست بزند و در خلال آن بتصریح و  بیوگرافی آلبرت اینشتین فیزیک

ینشتین، تئوري کنایه، دانشمند نامبرده را مورد سخریه و اهانت قرار دهد و ادعا کند که ا
را از فلان مرد شرقی دزدیده وگرنه خود، یک قاچاقچی مواد مخدر و سر دستۀ » نسبیت«

گانگسترها بوده است! آیا شما مردم متمدن، کار این نویسندة پریشان گفتار را زشت 
دانید؟ و چنانچه نویسندة مزبور بهنگام  شمرید و او را در خور ملامت و مذمت نمی نمی

گونه دارد  کتاب من ساختاري تخیلی و رؤیا«یی با سرزنشهاي شما، عذر آورد که: رویارو
پذیرید و در  آیا عذرش را می» و از اینرو اجازه داشتم که اینشتین را به سخریه گیرم!

 شمارید؟ اهانت به اینشتین وي را مجاز می
دارد،  محترم می نهد و حکیمان و دانشمندان را یقیناً کسی که به دانش و تحقیق ارج می

اندیش  پذیرد که نویسندگان کج به پرسشهاي گذشته پاسخ منفی خواهد داد و هرگز نمی
دانشمندان جهان را مورد اهانت قرار دهند و از احترام و اعتبار » پردازي خیال«به بهانۀ 

ایشان در نظر مردمان بکاهند. پس چگونه توقّع دارند که مسلمانان اجازه دهند کسی 
اهانت ورزد و و همسران و یارانش  صسلمان رشدي، به پیامبر مقدس اسلام همچون

 آنگاه عذر آورد که:
 .1!»ساختاري خیالی و رؤیاگونه دارد این کتاب،«

اي در شرح زندگانی  کنیم که حتی خود سلمان رشدي بپذیرد که نویسنده ما گمان نمی
نفرّانگیزي را بدو نسبت دهد فرسایی کند و در خلال نوشتارش، اعمال زشت و ت وي قلم

ام! مگر آنکه  و عذرش این باشد که من آن بیوگرافی را در عالم تخیل و رؤیا تهیه کرده
سلمان رشدي اساساً بدي و زشتی را باور داشته باشد و هر کاري را نسبت بخود خوب و 

 د!.باید اقدامی برازنده تلقیّ کن زیبا بشمارد که در اینصورت فتواي قتلش را نیز

                                           
  این سخن را سلمان رشدي به هنگام مصاحبه با رادیوي رسمی هند ابراز داشته است. -1



 
 

 حقارت سلمان رشدي

رشدي که در کار نویسندگی، نه از ذوق ولتر برخودار است که لااقل بدستاویز 
اي هنرمندانه بیافریند و هیجان خواننده را برانگیزد و نه حوصلۀ و  تحریف تاریخ، افسانه

مراجع و مأخذ گوناگون پر کند هر تتبع لامنس و گلدزیهر را دارد که کتاب خود را از 
هاي تاریخی بنگرد! هنر او را در آیات  ورزي به گزارش چند مانند آندو تن، با غرض

ها، و پر کردن فضاي داستان از  اش، تغییر نامها و دشنامگویی به شخصیت شیطانی
رویدادهاي جنسی است! و این امر بر حقارت سلمان رشدي در کار نویسندگی دلالت 

ند چرا که آمیختن واقعیت با تخیلات شهوانی و انباشتن کتاب از زشتگویی، ک می
آید که نفوس حقیري از نویسندگان بدان اقبال  ترین نوع نویسندگی به شمار می پست

گیرد که با نویسندة داستان،  کنند و نیز معمولاً مورد پسند کسانی از خوانندگان قرار می می
 ند.سنخیت روحی و تجانس فکري دار

همچون مثلثّ  صهاي گوناگون به یاران پیامبر آري رشدي، کتاب خود را با دشنام
(براي بلالِ  1ها و لندهورسیاه تُفاله (براي سلمان و خالد و بلال) و کودنها و دلقک

محرومیت کشیده و شکنجه دیده) و امثال این ناسزاها آراسته است! و همچنین بخش 
اختصاص داده که زنانی بدکار در آنجا » اي  خانه  فاحشه«مبسوطی از کتابش را به توصیف 

را بر این روسپیان آلوده  صبخدمت مشغولند! و رشدي نام همسران پاك پیامبر اسلام
کند.  را به لحاظ هویت، جانشین آنها می صکتاب، به تدریج زنان پیامبر نهاده و در طول

شود مثلاً در  آمیز جلوه داده می اي انحراف در سطوح دیگر کتاب نیز مسائل جنسی، بگونه
توسط مردي در خانۀ پدرش مورد تجاوز جنسی قرار » الدین چامچا  صلاح«آنجا که 

پردازد.  ل (جوان هندي) با وي به عمل شنیع میگیرد، یا در آنجا که سرپرست جبرئی می

                                           
1- An enormous black 
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زمین، مایۀ شادمانی و پسند  در مغرب» آیات شیطانی«آور نیست که کتاب  پس شگفت
شهرت دارند و یا از » گرایی همجنس«خاطر کسانی واقع شده باشد که به حمایت از 

اپ نیویورك چ» اسکرو«کنند! چنانکه نشریۀ بدنام  روسپیگري و اهل فحشاء جانبداري می
سرسختانه » آیات شیطانی«آید، از کتاب  که بلندگوي روسپیان و منحرفان بشمار می

حمایت کرده است! ... از سوي دیگر گیلون ریتکن، ناشر کتاب رشدي از یهودیان 
شود و برخی از نشریات یهودي نیز دفاع از رشدي را با حرارت بعهده  انگلیس شمرده می

تایمز که به مدیریت یهودي مشهور، رابرت  ۀ انگلیسی ساندياند مانند روزنام گرفته
شود. سرپرست این روزنامه ضمن تعریف و تمجید از هنر رشدي! به  مردوخ منتشر می

مقامات مربوطه پیشنهاد نموده که جایزة ادبی سالانۀ انگلیس را به وي اختصاص دهند و 
. بعلاوه، دولت 1شود رشدي داده می افتد و جوائز سنگینی به این پیشنهاد به موقع قبول می

انگلیس در عمل نیز حمایت خود را از رشدي اعلان می دارد. این همه تأیید و تشویق، 
افکند که سلمان  مایه، اهل فکرت را بدین گمان می نویس بی آن هم دربارة یک قصه

گردد و به جاي خدمت به فرهنگ و هنر، در  رشدي از آبشخور دیگري سیراب می
 کند. بازیهاي بریتانیاي کبیر! نقش بازي می هاي یهودیان و سیاست ت توطئهخدم

در حدي نیست که بتواند بصورتی  صاساساً معلومات رشدي دربارة سیرت نبوي
ژرف و محققّانه در این زمینه اظهار نظر کند و مخصوصاً ابعاد معنوي اسلام را بخوبی 

ن کرده و از هندوستان، رهسپار انگلیس سالگی ترك وط 13بشناسد زیرا که او در سنّ 
تواند از این  اي نبرده، پس چگونه می شده است و در انگلیس نیز از معنویات اسلام بهره

 .؟!ی سخن بگوید و صاحبنظر شمرده شودمعن

                                           
بنگاه انتشاراتی  6اند: هنگامی که سلمان رشدي کتاب آیات شیطانی را براي چاپ آماده کرد،  ها نوشته رزنامه -1

با » پنگوئن«، انتشارات شد از کار رشدي استقبال نمودند و سرانجام ها اداره می که اغلب بوسیله صهیونیست
گذاري کلان  کتاب او را بعهده گرفت. آیا این سرمایه پوند به نویسنده، چاپ و نشر 000/580پیشنهاد پرداخت 

 .رسد.؟! آمیز به نظر نمی براي چاپ کتابی بر ضد اسلام، توطئه



 حقارت سلمان رشدي!  38

 

فرسایی کنیم و سخن را طولانی نماییم زیرا  در اثبات این مسئله لزومی ندارد که ما قلم
باره  بر فقر معنوي خویش اعتراف نموده و در این» شرم«تاب خود سلمان رشدي ضمن ک

نامند.  شود، او را مهاجر می وقتی کسی از سرزمین زادگاهش واکنده می«نوشته است: 
گویند.  کند (مثلاً بنگلادش) کارش را جدایی یا انفصال می وقتی کشوري این کار را می

دا شده چیست؟ به نظر من، دانید بهترین ویژگی آدمهاي مهاجر و کشورهاي ج می
دانید بدترین ویژگی آنها چیست؟ اینست که چمدانهایشان خالی  امیدواري است ... می

است! منظورم چمدانهاي معنوي است و نه آنهایی که از چرم و مقوا ساخته شده است و 
شود. ما فقط از زادگاهمان واکنده  باخته در آنها یافت می تک و توکی یادگارهاي معنی

ایم. شاید من هم چنین آدمی باشم و  ایم، از تاریخ و یاد و زمان هم جدا شده نشده
 .1»پاکستان هم چنین کشوري

پذیریم و چون  می»! چمدانهاي معنویش خالی است«ما اعتراف رشدي را دربارة اینکه 
افکنیم، خلأ معنوي و اخلاقی و فرهنگی را در نویسندة  نظر می» آیات شیطانی«به کتاب 

گویی و انباشته  کنیم چرا که متأسفانه کتاب مزبور را سرشار از غلط کتاب کاملاً درك می
سازیهاي رشدي با هیچ مدرك و مأخذي قابل  بینیم. افسانه هاي زشت و تیره می از صحنه

تطبیق نیست و جز عالم خیال! مرجعی براي آنها نتوان پیدا کرد. رشدي از ساختن و بهم 
کوشد تا وحی  کند، یکی آنکه می ها دو غرض اساسی را دنبال می نهانداختن این افسا

را  صرا بکلیّ منکر شود و دیگر آنکه سعی دارد همسران و نزدیکان پیامبر صمحمدي
به فساد متهّم سازد. اما در هیچیک از اهداف خود موفقّ نیست زیرا براي اثبات نخستین 

پارسی (صحابه گرانقدر پیامبري) مردي هدفش این دورغ را از خود بافته که: سلمان 
نیز در آمد! سپس به میل خود » نویسندگان وحی«ضمناً در شمار باره بود!   شرابخواره و زن

 صکرد! و عجب آنکه پیامبر اسلام سازي می آیات قرآن را تغییر داد و حتیّ آیه
م است! از یافت که آیات اصیل قرآنی کدامین بوده و ساختۀ دروغین سلمان کدا درنمی

                                           
 .100اثر سلمان رشدي، ترجمه مهدي سحابی، صفحه » شرم«کتاب  -1
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. رشدي از نگارش این قصه 1همینرو، سلمان دست از ایمان برداشت و به ارتداد گرایید
 صخواهد خواننده را در وحی محمدي به انکار وادارد و در اعتقاد به صدق پیامبر می

 رخنه پدید آورد با اینکه:
 جویی سلمان، اولاً: مدارك تاریخی در گزارش از زهد و پارسایی و حقیقت

کنند.  تا پایان زندگی یاد می صداستانند. و همگی استواري او را در ایمان به پیامبر هم
باره، به تواریخ و أسناد اصیل عرب بنگرد لااقل  سلمان رشدي اگر عادت ندارد که در این

اثر پروفسور ماسینْیون، » 2هاي معنویت اسلام در ایران سلمان پاك و شکوفه«به کتاب: 
 .!نسوي نگاه کند و قدري خجالت بکشدفراپژوهشگر شهیر 

ثانیاً: در هیچ یک از مأخذ تاریخی نیامده که سلمان پارسی از جملۀ نویسندگان وحی 
(مانند علی بن أبی طالب و عثمان بن عفّان و زیدبن ثابت و دیگران) بوده تا چه رسد به 

 .!را بدلخواه خود دگرگون کرده باشد صآنکه وحی نبوي
کریم همۀ سخنوران عرب را فراخوانده تا اگر در وحی قرآنی تردیدي دارند  ثالثاً: قرآن

. و از 3هاي قرآن بسازند و به نمایش گذارند بکوشند تا دست کم یک سوره همچون سوره
که با اسلام سر دشمنی داشتند، یک  -از شاعر و خطیب  -میان آن همه عربهاي فصیح 

                                           
او نهاده در این افسانه، رشدي ماجراي عبداالله بن سعد بن ابی سرح را تحریف کرده و سلمان پاك را بجاي  -1

) و دیگران، 273ص  7ج  جامع البيانسازي نداشت بلکه بقول طبري ( گاه توان آیه است؛ عبداالله هم هیچ

را  »غفور رحيم«دو کلمه  »عزير حكيم«داد و مثلاً به جاي:   نامهاي خداوند را در مقاطع آیات قرآنی تغییر می

ر فتح این شهر مورد عفو از اینرو به مکّه گریخت و داز خیانت او آگاه شد و  صنشاند و البته پیامبر اکرم می
 قرار گرفت. صرسول خدا

2- Salm ân Pâk et Iesprémices Sprrituelles de Ĺ Islam Iranien 

ا بٖ رَ�ۡ  ِ�  كُنتُمۡ  �ن﴿ اشاره به این آیه کریمه است که: -3 ۡ�َ  مِّمَّ ٰ  انزََّ   دِناََ�بۡ  َ�َ
ۡ
ْ فَ� ْ دۡ ٱوَ  ۦلهِِ مِّثۡ  مِّن �سُِورَ�ٖ  توُا  عُوا

 ٓ ِ ٱ دُونِ  مِّن ءَُ�مشُهَدَا  ].23: ة[البقر ﴾٢٣ دِ�ِ�َ َ�ٰ  كُنتُمۡ  إنِ �َّ

اي همانند آنرا بیاورید و گواهان  اگر ازآنچه بر بنده خویش (محمد) فرو فرستادیم در شک اندرید پس سوره« 
 .»اند به کمک فر خوانید، اگر راستگویید خود را که غیر خداي یگانه
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دهد. آنوقت چگونه سلمان پارسی زبان، که تن هم نتوانست چنین هنري از خود نشان 
هایی ساخته که حتی خود  عمري در میان غیر عرب گذرانده، از راه رسیده و چنان سوره

هم عبارات عربی او را از آیات بلیغ قرآنی باز نشناخته است؟! آخر دروغ هم  صپیامبر
 .حد و حسابی دارد!

تا سلمان پارسی را در کوشد  اش، می هاي گذشته رشدي در پی دروغپردازي
هاي دیگر نیز به مخالفت با پیامبر متّهم سازد تا این اندیشه را در خواننده تقویت  صحنه

وجه وحی محمدي را باور نداشت، مثلاً افسانۀ دراز و مکررّي  کند که سلمان، به هیچ
راه سازش  پرستان عرب به پیامبر پشنهاد کردند که با آنها از پیش آورده مبنی بر اینکه بت

در انجام این عمل با سلمان پارسی رایزنی  صدرآید و خدایان ایشان را بستاید. پیامبر
اعتناء به رأي وي  بی صکرد و سلمان با اقدام بدینکار آشکارا مخالفت ورزید ولی پیامبر

پرستان به  ها پرداخت! با آنکه همۀ تواریخ اتّفاق دارند که پیشنهاد بت به ستایش بت
شود و سلمان پارسی چنانکه ابن  قبل از هجرت یعنی دوران مکّه مربوط میروزگار 

رسید و در  صاند در دوران مدینه، بحضور پیامبر و دیگران آورده 2و ابن سعد 1هشام
مکّه از سلمان پارسی خبري نبود! بعلاوه، قرآن کریم از این ماجري به روشنی حکایت 

به توفیق خدا از تمایل به پیشنهاد مشرکان  صنموده و به تصریح آورده است که پیامبر
! پس 3شد خودداري نمود که اگر چنان نکرده بود سخت گرفتار عقوبت و مجازات می

 .؟راء چه دلیلی بر ادعاي خود داردسلمان رشدي جز اتّهام و افت

                                           
لابن هشام،  ةبه سیر -1   بنگرید. 219، صفحه القسم الأوْ

ابعبه طبقات ابن سعد،  -2  نگاه کنید. 56، صفحه الجزء الرّ

ن َ�ٓ وَلوَۡ ﴿ اشاره به این آیه کریمه است که: -3
َ
ذَقۡ  اإذِٗ  ٧٤ قلَيًِ�  ا ٔٗ شَۡ�  هِمۡ إَِ�ۡ  َ�نُ ترَۡ  كدِتَّ  لقََدۡ  كَ َ�ٰ ثبََّتۡ  أ

َ  فَ ضِعۡ  كَ َ�ٰ �َّ
ۡ ٱ فَ وَضِعۡ  ةِ يَوٰ �َۡ ٱ  ].75-74[الإسراء:  ﴾٧٥ �نصَِ�ٗ  نَاعَليَۡ  لكََ  َ�ِدُ  َ�  ُ�مَّ  مَمَاتِ ل
اگر نه آن بود که پایداریت داده بودیم نزدیک بود که اندکی به آنان متمایل شوي. آنگاه تو را دوچندان در «

 .»یافتی یاوري در برابر ما نمیکردیم و سپس براي خود هیچ  دنیا و دو چندان در آخرت عذاب می



 41  حقارت سلمان رشدي!

 

در حالی که  صباید دانست که محمدبن عبداالله صاما در مورد همسران پیامبر
تر از وي بود  که پانزده سال بزرگ -علیها السلام-ل داشت با خدیجه بیست و پنج سا

 65زیست همسر دیگري برنگزید و خدیجه در حدود  ازدواج کرد و تا خدیجه در دنیا می
تمام دوران جوانی خود را با تنها همسرش  صسالگی وفات کرد. بنابراین، پیامبر اکرم

توانست در  به رواج چند همسري در مکّه میبسر آورد و اگر مردي هوسباز بود با توجه 
این دوران همسرانی دیگر نیز انتخاب کند. البتّه بعد از آنکه خدیجه رخت از این جهان 

ها، هرگز از اهداف  بر بست  پیامبر زنانی را به ازدواج خود درآورد. اما در این زناشویی
دین معنی که ازدواجهاي او مقدس خود دور نشد و مصالح جامعۀ عربی را از یاد نبرد ب

مایۀ ایجاد رابطه با قبائل عرب، و ترك جنگ و خونریزي، و نقض رسوم خرافی و 
شد که  سرپرستی زنانی که شوهرانشان در جنگ کشته شده بودند و امثال این مصالح می

گنجد و ما در بخش چهارم از کتاب  شرح یکایک این امور در این رسالۀ کوتاه نمی
ایم و از کسانی که در  در این زمینه به طور گسترده سخن گفته» زارش تاریخخیانت در گ«

گیرند در شگفت هستیم مگر  برند و بر چند همسري پیامبر ما خرده می غرب بسر می
دهد پیامبرانی چون ابراهیم و یعقوب و  اند که گزارش می خود را نخوانده» کتاب مقدس«

هر کدام بیش از یک همسر داشتند؟ پس چرا به پیامبران مزبور  ‡داود و سلیمان
اعتراض ندارند؟ اما چنانچه بر هیچ دینی پایبند نیستند، شگفتی ما از ایشان افزونتر است! 
زیرا که ایندسته هر چند رسماً از یک همسر برخوردارند ولی در عمل با دهها زن ارتباط 

شمرند، آنگاه از مسلمانان که  در اینکار لازم نمی جنسی دارند و هیچ قید و شرطی را نیز
گیرند! یا بر پیامبر  براي چند همسري، شرائطی بس دشوار را باید تحمل کنند عیب می

 .؟!ارند. آیا اینکار، شرط انصاف استد بزرگشان اهانت روا می
جسارت ورزیده از همه  صاما زشتی کار سلمان رشدي که به همسران پاك پیامبر

یافت که  تر است زیرا که اگر او یکبار تاریخ عصر نبوي را خوانده بود بخوبی درمیبیش
و همسرانش قائل بودند  صمسلمانان در آنروزگار چه ارج و احترامی براي پیامبر خدا
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شمردند، آري چنان  یعنی مادر روحانی خود می» المؤمنین امُ«بطوریکه، هر کدام از آنان را 
دهد که  هاي انگلیس، سنجیدن! به خوبی نشان می روسپیان خیابانزنان مقدسی را با 

 اند. چمدانهاي خالی سلمان رشدي را در انگلیس از چه اخلاقی پر کرده



 
 

 اند؟! ها که نکرده دي! بنام تو چه جنایتاي آزا

هاي سلمان  از تهمت نگاران غربی همینکه ملاحظه کردند مسلمانان برخی از روزنامه
اي داد! پس آزادي «اند که:  اند، بانگ و فریاد برآورده رشدي خشمگین و خروشان شده

اند.  حقّاً که این دسته، مفهوم آزادي را درنیافته و یا عمداً آنرا تحریف کرده» کجا رفت؟!
 شک نیست که آزادي افراد، امري ارجمند و محترم است اما حدود آن تا کجاست؟ آري،

تواند گسترده باشد که براي دیگران زیانی ببار نیاورد، یعنی آزادي  آزادي فرد تا آنجا می
ایشان را سلب نکند و آبرو و حیثیت آنان را به بازي نگیرد. و فهم این مسئله در قرن 

گوید که انسانها  بیستم کاري دشوار نیست که به توضیح و تمثیل نیاز افتد. اسلام هم می
ا نه آزاد براي آنکه به دیگران تهمت زنند و ناسزا بگویند و جامعه را بفریبند ...! آزادند، ام

توان باور  تر است! آیا می این چنین آزادي، از زهر کشنده براي جامعۀ انسانی خطرناك
دانند؟! شگفتا که چون سلمان رشدي در  نگاران غربی این حقیقت را نمی کرد که روزنامه

ایندیرا گاندي را بدون دلیل، مورد اتهام قرار داد و آنگاه در » شب هاي نیمه بچه«کتاب 
نگاران مزبور به رأي دادگاه اعتراضی  دادگاه مجرم و محکوم شناخته شد، کسی از روزنامه

ها و  نکرد و آنرا برخلاف آزادي نشمرد ولی اینک که مسلمانان گیتی از تهمت
زنند! تاچر  ، سنگ آزادي به سینه میاند، آقایان دورغپردازیهاي رشدي خشمناك شده

کند ولی خود وي  از سلمان رشدي حمایت می» آزادي«وزیر انگلیس، به نام  نخست
را در انگلیس توقیف کنند و » 1شناسایی و شکار جاسوس«دهد تا کتاب  دستور می

هاي آنرا جمع آورند! چرا؟ براي اینکه پیتر رایت نویسندة این کتاب، از وحشیگري  نسخه
 .سازمانهاي جاسوسی انگلیس پرده برداشته است!

                                           
1- Spay Catcher 



 حقارت سلمان رشدي!  44

 

، به جرم 1979در سال » کی نیوز«اند که دنیس لمون، نویسندة مجلۀ  ها نوشته روزنامه
پوند جریمه، در انگلستان  500سال حبس و پرداخت  9نگارش سخنانی کفرآمیز به 

ت سلمان رشدي محکوم شد. بنظر آقایان، این حکم با آزادي مباینت نداشته ولی محکومی
 شود!. و مباین با آزادي محسوب می مخالف

کنند که قرآن در محکوم  ها بدون توجه به کتب دینی خود، ادعا می برخی از غربی
 .!دارند به راه افراط رفته است می شمردن کسانی که به پیامبر اسلام توهین روا

ارند که در تورات آمده اند و خبر ند را نخوانده» کتاب مقدس«گویا این افراد یکبار 
 ).20است: هر کسی که پدر یا مادر خود را لعن کند، البته کشته شود! (سفر لاویان، باب 

کنید براي کسانی است که بر پدر و مادر خویش نفرین  این حکم چنانکه ملاحظه می
 .!ه بر خدا یا پیامبرش ناسزا گویندفرستند تا چه رسد بکسانی ک

شمرد. با وجود  کند و آنها را حکم خداوند می انجیل هم احکام تورات را تصدیق می
 فرموده است:  -علیه السلام-خوانیم که مسیح  این، در انجیل نیز می

گوید مستحقِّ قصاص باشد و هر که احمق گوید مستحقّ  1هر که برادر خود را راقا«
 ).5(انجیل متیّ، باب » آتش جهنّم بود!

وجه سخن از این موضوع در میان نیست که  در سراسر قرآن کریم به هیچاما 
را چگونه باید کیفر داد؟ روش قرآن مجید در رویارویی با  صناسزاگویان به رسول خدا

ها و شبهات آنان را مطرح ساخته و  ها و سخریه استهزاء کنندگان پیامبر، اینستکه اهانت
کند تا  می» مقابلۀ فرهنگی«ا این زشتگوییها دهد یعنی ب هاي منطقی می بدانها پاسخ

 .!اي روانی دشمنان، روبه بهبود نهده بیماري
نیز بسیاري از این ناسزاگویان و خائنان را به هنگام فتح مکّه،  صپیامبر بزگوار اسلام

مورد عفو و بخشایش خود قرار داد چنانکه سلمان رشدي با همۀ دشمنی و خصومتش، 

                                           
اثر هاکس آنرا به » قاموس کتاب مقدس«رفته و در  اي سریانی است که براي تحقیر افراد بکار می واژه» راقا« -1

 ترجمه کرده است.» باطل«معناي 
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پیامبر اسلام نتوانسته انکار کند و در خلال داستان خود (بطور  این فضیلت را دربارة
سلمان را که مرتد شده بود پس از فتح، دستگیر کرده و نزد پیامبر «نویسد:  خلاصه) می

نماید ولی بلال میانجی شده و در نتیجه، پیامبر  آورند، پیامبر فرمان قتل او را صادر می می
 .!»گردد ده بود به کشور خود باز میی که فراهم آورکند و او پولهای سلمان را عفو می

هر چند رشدي، صحنۀ مزبور را از خود ساخته و کمترین سندي و مدرکی در تاریخ 
را در  صبراي آن وجود ندارد ولی به هر صورت، رشدي روحیۀ پیامبر ارجمند اسلام

 کند. عفو مجرمان بدین نحو بازگو می
اند گهگاه که  کنیم مورخان نوشته ملاحظه می صآري در شرح سیرة پیامبر اسلام

آمیز خود  کردند و بویژه قبائل عرب را با اشعار هجو را هجو می صافرادي رسول اکرم
نیز حکمِ  صکردند، پیامبر انگیخته و به جنگ و خونریزي تشویق می بر ضد پیامبر برمی

و اینکار را براي صیانت  فرمود انگیز را صادر می اعدام این ناسزاگویان و شاعران فتنه
شمرد. چنانکه امروز هم اگر در میان  جامعه و حفظ مقدسات آن، امري لازم و بایسته می

مردم متمدن جهان، کسی رهبران بزرگ مردم را به استهزاء و بهتان و ناسزا به سخریه 
با قانون گیرد و احیاناً آشوب و خونریزي به راه اندازد، گمان ندارم از رویارویی شدید 

 معاف شود.
خواهم که دیدگان اهل ادراك و انصاف را در  در پایان این رساله، از خداي بزرگ می

سراسر گیتی بروي اسلامِ راستین بگشاید تا برتریهاي این آئین خدایی را به چشم بصیرت 
 سعادت حقیقی را دریابند. صببینند و با پیوستن به آئین محمد

 تجریش –ایران 
 نی طباطبائیمصطفی حسی
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